
  
  
  
  

  هاي دستي و سنتي پسوجان سيرجان نگاهي به بافته

 نژاد عزيزاالله ايران

  
في در پسوجان سيرجان در اختيـار بـانوان         با  هنر قالي 

مند است و مردان مهارتي در بافت قـالي           پرذوق و علاقه  
  .ندارند

بانوي خانه علاوه بر كمـك بـه همـسرش در كـار             
قـالي   بافد و يـك دار      دامداري و كشاورزي، قالي هم مي     

هم در منزل دارد كه در فرصت مناسب و زماني كه كار            
 .بافـد   نشيند و قـالي مـي       لي مي قا چنداني ندارد، پشت دار   

البته اين كار جدا از كـار كـسي اسـت كـه فقـط بـه                 (
  .)پردازد بافي مي قالي

كــش پــسوجان اغلــب داراي ايــن  بــانوان زحمــت
مند به زندگي، دوسـتدار       علاقه: هاي خوب هستند    ويژگي

 در رنـج و تـلاش    فرزند، وفـادار بـه شـوهر و شـريك      
حي وجود دارد كـه     در اين باره اصطلا   . دوشادوش مردان 

  :بعضي به آن تأكيد دارند
وقتي زن با لباس سفيد عروسي بـه خانـة بخـت            «ـ  

  ».رود، بايد با كفن از آن خانه خارج شود مي) شوهر(
  »زن كاري مرد كاري تا بگردد چرخ روزگاري«ـ 

بانوان پسوجان هيچگاه بيكار نيستند و علاوه بر قالي،         

. بافند  ان هنرمند خود مي   هاي موردنياز را هم با دست       بافتني
چنته،   گليم، سفره، خورجين، خوره، جوال، سرتاق، توبره،      

  .اند پلاس و كرباس از اين جمله
دهد و دختران     هر مادري هنرها را به دخترش ياد مي       

هـاي مادرشـان      كنند خيلي زود بـه مهـارت        هم سعي مي  
  .هايشان عقب نمانند سن و سال برسند و از ديگر هم

موزش از كارهاي خيلي سـاده و راحـت         مادر براي آ  
كند علاقه و انگيزه لازم را        شروع و با صبر زياد سعي مي      

در فرزند خود ايجاد كند؛ ابتدا نحوة گرفتن نخ و چاقوي           
را آموزش  ) šatشت  (بافي و پيچاندن نخ به دور پود          قالي
  .شود» شناس نخ«دهد تا وقتي دختر به اصطلاح  مي

 كوبيـدن پـود و بـرش        بعد از آن نوبـت يـادگيري      
باف قابلي    ها تا آنجايي ادامه دارد كه قالي        آموزه. رسد  مي

اش مثل    دختر فلاني يك دست قالي    «: شود و همه بگويند   
  »چوب صندل وايسته

  بافي لوازم و اصطلاحات قالي
  (pahnâzanu)) پهنازنو(زن  ـ پهنا
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   چوبي محكم بلندتر از عرض قالي(gord)ـ گرد 
  لا كردن نخ شي براي سهلاچوپون رو ـ سه
 چوبي صاف و محكم به انـدازه        (pydeme)دمه    ـ پي 

   (gollak)نام ديگر گللك . گرد
  )مقراض(ـ قيچي 

  بافي ـ شانه قالي
  كردن قالي ـ گاز، چوبي است براي كشيدن و محكم

   شده اي تابيده  نخ پنبه(šat)ـ شت 

  شدن  نخ اضافه قالي بعد از بريده(saršat)ـ سرشت 
هايي كه از پشم يا پنبه باشـد و در             نخ (rys)يس  ـ ر 

  رود قالي به كار مي
 روشي بـراي پيچانـدن نـخ بـه دور           (plys)ـ پليس   

  انگشت
  اي براي تابيدن نخ  وسيله(čarxu)ـ چرخو 
اي چوبي براي بـاز كـردن    وسيله(čargar) ـ چرگر 

  كلاف

  هاي ساخت دست بانوان بافتني
  ـ گليم

بافند كه نوع پشمي كـه آن         ميگليم را با پنبه و پشم       
  : طرح كلي گليم به اين شرح است.تر است باارزش

  هاي ساده و چهارگوشه دار با گل ـ گليم تاس
  دار ـ گليم حوض

  )راه راه( يا خط خط (vâverdâr)ـ گليم واوردار 
  ـ سفره

از سفره براي نگهداري آرد و گذاشتن لگـن و تغـار     
 از پنبه يا پشم بافته      سفره. شود  خمير روي آن استفاده مي    

ها را سـاده و       سفره. باشد) مربع(شود بايد چهارگوش      مي
   .كنند درست مي) گلدار(دار  يا تاس

  ـ خورجين
  : خورجين دو نوع است

كـه در زمـان     : (rekat)خورجين قالي يـا ركـت       ـ  
قديم جزء جهيزيه عروس بوده و طريقة بافت آن شـبيه            

 خـورجين ابتـدا     در شروع بافـت   . هاي امروز است    پشتي
بافنـد و در آن       اي به صورت گليم مـي       مقداري با نخ پنبه   

كنند، بعد از آن      ايجاد مي ) مانند جاي دگمه  (هايي    سوراخ
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كننـد و در لاي       دوزند و شـيرازه مـي       دور آن را هم مي    
هايي محكم درسـت      زيري و در محل سوراخ با نخ، قلاب       

آورنـد و    ها را از سوراخ درمي      كنند كه سر اين قلاب      مي
 به قلاب    .بافند تا خانة آخر     هاي زنجير به هم مي      مانند دانه 
  .توان قفل هم زد آخر مي

اين نوع خورجين براي نگهداري اجنـاس و لـوازمي          
است كه بانوي خانه آن را دور از دسترس كودكـان يـا             

دهـد و بـه همـين منظـور بـه آن              كسان ديگر قرار مي   
  .توان قفل زد مي

 اين نـوع قـالي كـاربرد        :دار  اسـ خورجين ساده و ت    
هـاي    عمومي دارد و چندان زينتي نيست، براي فروشـنده        

شـود كـه ممكـن اسـت          بافته مـي  ) وران  پيله(گرد    ه  دور
  .دار هم باشد قلاب

  ـ جوال
بافنـد كـه بعـد از         اي و ساده مـي       پنبه  جوال را از نخ   

اي بـزرگ بـراي    كردن دور آن به شـكل كيـسه         شيرازه
 كه درِ آن را هم       آيد  ندم و آرد درمي   حمل و نگهداري گ   

توان با نخي كه در كنارش آويزان است بـه راحتـي              مي
  .جمع كرد و بست

  ـ خوره
اي اسـت كـه بـراي حمـل بـار روي               وسـيله   خوره

تـر از     جنس آن از پنبـه و ضـخيم       . اندازند  چهارپايان مي 
به صورت مربع مستطيل    . گليم و بافت آن هم ساده است      

 ـ  1×5/1 كننـد و دو   شـود، آن را دولا مـي   ه مـي  متر بافت
دهانـة آن   . دوزند  روي هم را مي     عرض و يك طول روبه    
لبـة خـوره را بـا نـخ گرمـي           . همان طول خوره اسـت    

(germy) بافند و براي جاي دست هم دو تكه چـوب             مي
 در  (eškelu)متري به نام اشكلو       مقاوم هفت هشت سانتي   

  .دوزند مي) متري حدود سي سانتي(دو طرف لبة خوره 
. اين وسيله براي حمل غلات و كـاه مناسـب اسـت           

آورند كه    موقع حمل بار اشكلوها را از داخل قلاب درمي        
ريـزد و     چيز از داخل آن بيرون نمي       در اين صورت هيچ     

در مناطق ديگر به خـوره      . افتد  دو طرف آن هم شل نمي     
  .گويند گله هم مي

  (sartâq)ـ سرتاق 
تر است كه براي حمل       كنوعي خوره در اندازه كوچ    
  .آيد سنگ، خاك و كود به كار مي

  )توبره(ـ تبُره 
بافت اسـت، داراي بنـدي اسـت كـه            از پنبه و ساده   

، )آويخـت (توان آن را به شانه يا گردن حمايل كرد            مي
كـردن    براي حمل علف، شاخ و برگ درختـان و جمـع          

  . گندم مناسب است خوشة
   (čante)ـ چنته 

گويند كه گنجايش آن حـدود        توبرة كوچك مي   هب
توان آن را به شانه حمايل        مي. دو كيلو گندم يا جو است     

كرد و نوعي از آن را براي جودادن بـه سـر چهارپايـان         
 يـا   (keleriz)ريـز     در زمان بذرپاشي براي كله    . بندند  مي

  .بذرپاش وسيلة كارآمدي است
  ـ پلاس

بافند كه مخـصوص      شده بز مي    پلاس را از موي تابيده    
عشاير و كوچندگان است و به هر تكـه آن يـك شـقّه              

  .گويند مي
  ـ كرباس

نوعي پارچه نخي سبك است كه در زمـان قـديم در            
كارگـاه و نحـوة بافـت آن شـباهت          . شد  منازل بافته مي  

زيادي به شعربافي دستي مردم يزد دارد كـه از ماسـوره            
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با آن پيراهن، شلوار و چيزهـاي ديگـر         . شود  استفاده مي 

  .تنددوخ مي
  )بند شلوار(ـ بند تنبان 

در قديم رسم بود بند شلوار را از پنبه و گاهي از پشم             
 يـا   (golompak)بافتند، براي تزيين به آن گلمپـك          مي

دوختند و در كمر، مقابل شـكم، گـره           منگولة رنگي مي  
  .زدند مي

  همكاري و تعاون در بافت قالي 
را بـه   هاي بافنـده آن       براي بافتن قالي بعضي از خانم     

. بافنـد   و دو سه نفري با هم مي      » كمك به كمك  «روش  
كننـد و   به اين صورت كه ابتدا قالي نفر اول را تمام مـي         

ايـن روش زمـاني انجـام    . رسـد  بعد نوبت نفر بعدي مـي   
هـا در سـرعت دسـت و مهـارت             بافنده  شود كه همة    مي

تقريباً با هم برابر باشند و قـالي را هـم بـراي خودشـان               
  .ببافند
گر كار مزدي باشد، صاحب كـار، تنـدي دسـت و            ا

گيرد و در پايان نقدي يا هدايايي از        مهارت را در نظر مي    
قبيل پارچه، قند، چاي، كـشك و مقـداري از نـخ قـالي              

  .دهد و پشم اضافي را به كارگر مي) ريس(

  ها باف ابزار قالي
و چاقوي  ) شونه(ها بايد براي خود شانه        باف  همة قالي 

هـم  ) مقـراض (اشته باشند گاهي به آن قيچي       بافي د   قالي
  .شود اضافه مي

در موقع كار پهناي قالي را به تعداد نفـرات تقـسيم             
اگـر  . رسـد   كنند و به هركدام سهمي برابر با بقيه مي          مي

دسـت او از      يك نفر عقب بيفتد و يا يك روز نيايد، هم         

=  پـوتي  ون  كـه (بافـد و بـرايش پـوت          سهم خودش مي  
kevonputy (ذارد تا روز بعد آن را تكميـل كنـد         گ  مي .

  .شود ها ايجاد نمي در اين روش خللي در كار ساير بافنده

  مصالح قالي
اغلب چيزهايي كـه بـراي درازكـردن يـك قـالي            

نياز اسـت، در آبـادي وجـود دارد و از مـصالح          ) بافتن(
  . و رنگ است(šyput)پوت  ، شي(šat)اصلي شت 

يـــا ريـــس را در قـــديم ) تـــار قـــالي(شـــت 
ــوريس« ــاي چرخ ــين  » ه ــزد مع ــل م ــادي در مقاب آب
چون كار مشكلي نبـود پيرزنـان آبـادي در        . ريسيدند  مي

مقابل روزي يك من پنبه، يك چارك قند يا يـك مـن    
  .دادند كشك اين كار را انجام مي

بعد از چرخوكردن، نوبت به چند لا كردن و گروك          
(goruk)   رسـيد كـه هركـدام از آنهـا مـزد              كردن مـي

بــراي  ((dumy)ريــس و دومــي  بــراي پنبــهجداگانــه 
  .داشت) كردن آن گروك

تابيدند براي اين كـار       در نهايت بايد نخ حاصله را مي      
شده   كردند و ريس خيس     معمولاً از تنة درخت استفاده مي     

پيچاندند تا خـوب تـاب آن         را با كمك چوب كوتاه مي     
ها   كشيده شود و نخ چند روز به همان حالت بين درخت          

آن ) تنيـدن (كـردن و تونيـدن         تا زمان گـروك    ماند  مي
  .فرارسد

هـا و     آمـاده در بـازار در انـدازه       ) تـار (اكنون شت   
هاي گوناگون موجود است كه بيـشتر     ها و مقاومت    رنگ

  .آيد هاي مجهز به عمل مي آنها در كارگاه
  )پود ته(پوت  شي

رود و    نخي است كه در چند قسمت قالي به كار مـي          
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اين نخ در اندازة مناسب در بازار       . اي است   جنس آن پنبه  
  .وجود دارد» ريس هندي« به نام 

  رنگ
كردن ريس قالي در گذشته به وسيلة بانوان          كار رنگ 

شـد، ولـي اكنـون        بافنده قالي به روش سنتي انجـام مـي        
به جز در مـواردي     (شود    ها انجام مي    رنگرزي در كارگاه  
  ).معدود و رنگ خاص

 رنگ قرمز ماه محرم     كردن ريس به ويژه     براي رنگ 
كردند، چون رنگ قرمز را رنـگ         و صفر را انتخاب نمي    

ها اگر ناچار بودند، تا روز هفـتم         بعضي. دانستند  شادي مي 
  .زدند دانستند و دست به كار نمي اشكال مي را بي

در رنگرزي سـنتي بيـشتر از گياهـان و مـواد زيـر              
  :شد استفاده مي

  يا ـ پوست گردوي تازه براي رنگ قهوه
   براي رنگ قرمز(qoüsak)ـ پوست قوسك 

  ـ روناس
  ـ پوست انار

ـ نيل و نمك بـراي رنـگ آبـي و رنـگ زنگـالي               
   (kečelu)يا كچلو ) زنگاري(

  كوهي براي رنگ سبز ـ نيل و نمك و كاه
  براي رنگ كرم) زاغ(ـ زاج 

بـراي رنـگ    ) قـوروت   قـره  ((tarf)ـ حنا و تـرف      
  نخودي

  داركردن قالي
ار فراهم و تصميم بر زدن يا داركردن        وقتي مقدمات ك    

قالي گرفته شود در يكي از روزهاي دوشنبه، چهارشنبه يـا        
شروع بـه   ) از روزهاي سعد براي برپاكردن قالي     (پنجشنبه  

ــي ــتادي كــه در زدن و   كــار م ــا كمــك اس ــد و ب كنن
  .شوند داركشيدن قالي مهارت لازم را دارد مشغول مي به

آن را » چهاركنـاره «بعد از اينكـه قـالي زده شـد و          
بستند، پسر نوجوان يا دختري را كه پايش سـبك باشـد            

دو بافنده يكـي سـر      . كنند  خبر مي ) تنيدن(براي تونيدن   
كـسي كـه در بـن       (نـشينند     قالي و ديگري بن قالي مي     

كه به ايـن دو نفـر اصـطلاحاً         ) نشسته بايد ماهرتر باشد   
  .گويند مي» گير سروبن«

كنند و كودك     ا شروع مي  كار را با صلوات و نام خد      
و به  ) قبل از اينكه كسي وارد شود     (آورند    پا را مي    سبك
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كودك با  . »بيا و پايت را سر قالي برسون      «: گويند  او مي 
كنـد و همـه       آموزشي كه ديده ابتدا به قـالي سـلام مـي          

  :خواند فرستند و كودك مي صلوات مي
  پاي من بر پاي باد
  بر محمد صلوات
  پاي من پاي پري

  يق از مرتضي عليتوف
  پاي من پاي پشه

  اين قالي خيلي طول نكشه
پا، برخي بر اين باورند       پا و سنگين    درباره افراد سبك  

پاست كه از اول اذان صبح تا اذان ظهـر بـه              كسي سبك 
دنيا آمده باشد و نوزاداني كه در زمان ديگر به دنيا بيايند            

  .پايي مشهورند به سنگين
اي   را كه در كاسه   ) نخ(پا سر گروك      كودك سبك 

دهد تا كـارش را       ها مي   اند به دست يكي از بافنده         انداخته
وقتي كه اجراي اين رسم و تنيدن اول كـار          . شروع كند 

تمام شد، كودك را با خوشرويي و همـراه بـا شـادي و              
  .كنند دادن شيريني مرخص مي

شود اما  ها شروع مي باف از اين به بعد كار روزانه قالي      
 عقيده دارند در روز اول بعد از گرُدگرفتن و دم           ها  بعضي

قالي را بازكردن بايد با نخ پشم يا ريـس يـك رديـف              
اگر تا قبل از غروب آفتـاب       . كامل دم قالي را باز كنند     

اگر امـشب   «: گويند  اين رديف تمام نشود به شوخي مي      
  »دم قالي باز نشود بايد بريم تو بغل چوپون

يا نقش اصلي قـالي     ) متن(بعد از حاشيه، نوبت تخت      
بعـد از   . گويند  مي» ريزون  تخت«رسد كه به اين كار        مي

رسـد بـه آن       ريزون وقتـي قـالي بـه نـصف مـي            تخت
وقتـي پـود نـصفه شـروع شـود         . گوينـد   كنون مي   نصفه

كنـون    نصفه«: گويند  گيرند و مي    ها با هم دم مي      باف  قالي
كنـون طلـب      كه به اين طريق هديـه نـصفه       » حلواپزون

نند و صاحب قالي خوشحال از اينكه نيمـي از كـار            ك  مي
دهـد و آنهـا را        اي به آنها مي     بافت قالي انجام شده، هديه    

نـام يـك   (» تافتـه  قـاتق «براي ناهار و يا شام دعوت به        
  .شود كند و از آنها پذيرايي مي مي) حلواي محلي است

كردن اين حلواي محلي آرد را با روغـن      براي درست 
رد خوب سرخ شد و بـوي         وقتي آ . هندد  حيواني تفت مي  

كننـد و     خامي آن از بين رفت، مقداري آب اضـافه مـي          
  )تكـه تكـه    ((loklok)زنند تا لـك لـك         خوب هم مي  

خاكه قند و شكر،      دانه،    كردن مقداري سياه    با اضافه . نشود
آيد كه    حلوايي شيرين، دلچسب و خوشگوار به دست مي       

  .گويند هم مي» تافته«به آن 
 قالي تمام شد و نوبـت بـه          )بافت اصلي (تخت  وقتي  

ــالي  ــاز ق ــيد، ب ــيه دوم رس ــاف حاش ــي ب ــا م ــد ه : گوين
در اين مرحله هـم صـاحب       . »ريزون  ريزون نقل   حاشيه«

  .كند ريزون تقديم مي  حاشيه قالي شيريني
شود، به اصـطلاح      باف سخت مي    گاهي كار براي قالي   

 ـ     . رود  بافتشان كند پيش مي    اد برخي براي شـوخي و ايج
  : گويند روحيه و نيرو مي

  كار سركار بن
  برو خواهر و مادرت را بيار
  اگر خواهر و مادرت نميان
  برو لگن چيمالت را بيار

مال مخلوطي از نـان تـازه،         يا چنگ  (čimâl)چيمال  
روغن گوسفند و خرماست كه بـا دسـت آن را چنـگ             

قطر آن نـازك نيـست و كمـي    . دهند زنند و ورز مي    مي
  .نان معمولي استتر از  ضخيم
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وقتي حاشيه دوم هم به پايان رسـيد، بخـش گليمـو            
(gelimu)    يا شلتوك (šaltuk)    بافند و شانه،      را با هم مي

دارند و اطراف دار قالي را خوب         مقراض و چاقو را برمي    
كنند و اينجاست كه قالي آمـادة         آب و جارو و تميز مي     

 به  فرستند و مقداري آب     بريدن است كه همه صلوات مي     
ريزند و بر اين باورند كه        دم قالي و كمي هم سر قالي مي       

قالي هم جان و روح دارد و نبايد هيچ چيز را بدون دادن             
  ).به ويژه گوسفند و قالي را(آب سر بريد 
  :خوانند كشيدن قالي از دار مي براي پايين

  »شرّ بدور شيطان بدور«
  »هرچه خيره پيش بياد«
  »نتبر آدم حسود و چشم شور لع«

آنگاه كه قالي بريده و از دار جـدا شـد، هركـدام از              
نـخ   ((saršat)» سرشـت «ها يكي دو تكه نـخ         باف  قالي

بندنـد   دارند و دور سر خود مي را برمي) اضافه از سر قالي 
  » سالمي تو از ما،درد سر ما از تو«: گويند و مي

اي به نام خانمي كه حامله و يا پا بـه مـاه اسـت                 عده
. گذارند  د و درِ ورودي خانه و اتاق را باز مي         كنن  نيت مي 

با توجه به جنس اولين كسي كه به محل دار قـالي وارد             
زننـد و     شود، پسر يا دختربودن زن حامله را حدس مي          مي

  .باف است هاي قالي اين هم نوعي تفأل سنتي خانم
برون، صاحب قالي بايد آش بپزد، چـون          در روز قالي  

  :شود اين طور خوانده مي
  »پزون برون آش قالي«

ها با صاحب قـالي شـوخي دارنـد و بـه طنـز                بعضي
حالا كه به سلامتي قالي بريده شـد سـربرون     «: گويند  مي
و صاحب كار هـم در جـواب بـه شـوخي            » خواهيم  مي
يعني حـالا كـه قـالي       . »پرون  سربرون حرف «: گويد  مي

ها ندارم، عوض مـزد       باف  بريده شده و كاري با شما قالي      
گونه با شـوخي و دلخوشـي         بدين. دهم  حويل مي حرف ت 

  .رسد كار بافت قالي به پايان مي
قالي نو وقتي از كارگاه خارج شد، جاي آن را آب و            

بـافي را در سـوراخ ديـوار فـرو            جارو و چاقوهاي قـالي    
بر چشم شور و بر     «: گويند  مي) با صداي بلند  (كنند و     مي

  ». دشمن اين چاقو را زدم توي چشم آدم حسود لعنت،
دادن بـه     باور بر اين است كه اين كار براي دورباش        

تأثير نيست و چاقوها مـدتي        هاي خلقي و سماوي بي      بدي
  .مانند در سوراخ مي
رسـيدن بافـت قـالي و بريـدن آن،            پايـان   در روز به  

  كنـد و بـا آش       ها را مهمان مـي      ه  صاحب قالي همة بافند   
شـود و مـزد       قهوه و چاي از آنها پذيرايي مـي         سربرون،

ها را به ميزاني كه قبلاً طي شده، تمام و كمـال              باف  قالي
خـوش    ها هم به رسم هديـه و دسـت          پردازد و بعضي    مي

پارچـه بـراي    : كنند، مثـل    ها مي   باف  هدايايي تقديم قالي  
، مقداري نخ قـالي و چيزهـاي        )روسري(لباس، چهارقد   

  .كه جدا از مزد مرسوم است» بارونه دست«ديگر به نام 
ها هر روز غروب وقتي كار بافـت          باف  برخي از قالي  

رسد قالي را بـا ايـن آيـين           قالي در آن روز به پايان مي      
) خـاك تـيمم   (مقـداري خـاك تميـز       : كنند  مي» مهر«

  : گويند ريزند و مي دارند و در دم قالي در پنج جا مي برمي
  مهرش كردم مهر علي«

  »دورش نياد جن و پري
كشند و خـاك روز       قالي مي صبح بعد با دست به دم       

ريزند و بـا نـام خـدا و           را زير قالي مي   ) خاك مهر (قبل  
  .دهند به شيطان دورباش مي) ع(معصومين توسل به ائمه

رسم است در هفتة اول قبل از غروب آفتاب كـار را            
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و سـنگيني آن روي قـالي       » زرده شـب  «تعطيل كنند تا    
  .نيفتد و فرش زود بافته شود

قالي به نيمه نرسـيده باشـد،  بهتـر          تا وقتي كه بافت     
ها پايشان را روي قالي دراز نكنند، چـون           باف  است قالي 

  ».ماند پا به راه است قالي هميشه به دار مي«: گويند مي
: گذارند و بر اين باورنـد كـه         نان هم روي قالي نمي    

بگذارنـد توشـه راه     ) در حال بافت  (اگر نان روي قالي     «
  ».شود بافته مي) دير(و دور شود  دارد، سنگين مي برمي

ــده ــه  ع ــد(اي در روز جمع ــد محم ــالي )) ص(عي ق
بافند، چون عقيده دارند كه قالي مدتي طولاني به دار            نمي
البته اين باور در مورد روز جمعـة آخـر صـدق            . ماند  مي
  .پردازند كند و در جمعة آخر به بافت قالي مي نمي

د، ولـي   ترن  ها كه از همراهان عقب      باف  برخي از قالي  
خواهند سهم خود را ببافنـد و         نزديك غروب با عجله مي    

تمام كننـد، بقيـه در برابـر ايـن كارشـان بـه شـوخي                
  :گويند مي

  زرده كه زرد كرده
  تنبله را جلد كرده

هايي كـه بچـة شـيرخواره         از خانم 
دارند اگـر كـسي بپرسـد چـرا قـالي           

: گويـد   بافد، در جواب با افتخار مي       نمي
 مـن دارم روزي يـك       !بافم؟  چرا نمي «

، چون نگهـداري و     »بافم  گز مخمل مي  
شيردادن به كودك را برابر بـا بـافتن         

  .دانند يك متر مخمل مي
اگر خانمي به هر دليلي نتواند قالي       
خود را همزمان با ديگران كه كـار را         

اند به پايان برسـاند و        با او شروع كرده   
ي چند هفته ديرتر كارش تمام شود، مرد خانه بـه شـوخ           

  :خواند برايش مي
  پس از سالي

  زنم بافته جوالي
  اين هم چه جوالي

  نيمچه جوالي
  داري جوال رشته

اين نوعي شوخي و مزاح بين زن و شوهر است، چون          
دوش مـردان كـار    ها هـم  هاي اين منطقه خانم  در خانواده 

كنند گاهي زحمات و نتيجة كارشـان چـشمگيرتر از            مي
كننـد كـه      فه استفاده مـي   مرداني از اين لطي   . مردان است 

گيرد و نـه تنهـا ناراحـت          دانند همسرشان به دل نمي      مي
خـاطر هـم پيـدا        شود، بلكه از شوخي زوجش انبساط       نمي
  .كند مي




